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  بازخوانی فلسفی تجربیات نزدیک به مرگ 
کید بر عوالم هستی از منظر فلسفه اسلامی با تأ

حسین خرسندی امین )خوردوستان(1

محمدعلی وطن دوست2 

چکیده � 

یابی شده است. هریک  امروزه تجربه نزدیک به مرگ از سوی نحله‌های مختلف فکری و با رویکردهای گوناگون ارز

ین پرسش درباره این  از این نحله‌ها کوشیده‌اند تا پرسش‌های مطرح در خصوص این تجربیات را پاسخ دهند. مهم‌تر

تجربیات، پرسش از نحوه تحقّّق آنهاست. تأمل در گزارش‌های حاکی از این تجربیات، گوناگونی نحوه تحقّّق آنها را نشان 

می‌دهد. با توجه ‌به اینکه فلسفه اسلامی عهده‌دار مطالعه هستی‌شناسانه پدیده‌هاست، نوشتار پیش‌ رو درصدد 

است تجربیات نزدیک به مرگ را از منظر فلسفه اسلامی بررسی کند. مطالعه فلسفی تجربیات نزدیک به مرگ هم تا 

حدودی ابهامات موجود درباره آنها را از میان می‌برد و هم زمینه را برای سنجش آنها فراهم می‌سازد. بازخوانی عوالم 

هستی از منظر فلسفه اسلامی و تأملی دوباره در این تجربیات، نوشتار حاضر را درصدد اثبات این نکته قرار می‌دهد 

که این تجربیات به‌تبع عوالم مختلف هستی دارای مراتبی مختلفند. حکمت متعالیه با طرح عوالم سه‌گانهٔٔ طبیعت، مثال و 

عقل، سلسله‌ای طولی را ترسیم می‌کند که انسان در قوس صعود و رسیدن به واجب تعالی این سه عالم را طی خواهد 

نمود. ازآنجاکه بیشتر تجربیات نزدیک به مرگ در اثر ارتباط با عالم مثال و در قالب بدن مثالی واقع شده است، کیفیت 

انطباق این تجربیات بر عالم مثال و نحوه واقع‌نمایی آنها به‌تفصیل بررسی خواهد شد. تبیین نحوه انطباق مراتب مختلف 

تجربیات نزدیک به مرگ بر عوالم مختلف هستی میزان و کیفیت واقع نمایی آنها را تا حدودی آشکار خواهد ساخت.

واژگان کلیدی: تجربه نزدیک به مرگ، زندگی پس از زندگی، فلسفه اسلامی، عوالم هستی، عالم مثال.
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1. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان )نویسنده مسئول(  
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 ma.vatandoost@um.ac.ir 2. استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
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ح مسئله �  طر
، انسان را همواره با پرسش‌های فراوانی روبه‌رو ساخته است: آیا  پدیده مرگ به‌‎عنوان واقعیتی انکارناپذیر

مرگ پایان هستی انسان است؟ اگر پایان نیست، پس از مرگ چه در انتظار ماست؟ همه انسان‌ها خواسته 

یا ناخواسته خود را در برابر این دو پرســــش ‌می‌یابند. فارغ از آنچه ادیان الهی در پاســــخ به این دو آورده‌اند، 

تجربیات متعدّّدی از انسان‌هایی که دین، جغرافیا و فرهنگ‌های متفاوتی دارند، گزارش شده است که بر پایه 

یم، می‌توان پاسخ داد. آنها به اندکی از همه آنچه پس از مرگ پیش رو دار

مطابق این تجربیات که به تجربیات نزدیک به مرگ شناخته می‌شوند، شخص تجربه‌گر حقیقت خود را 

باره  چیزی غیر از بدن و جدای از آن می‌یابد و در این هنگام اموری را مشاهده می‌کند. تتبّّع در آنچه تاکنون در

تجربیات نزدیک به مرگ به انجام رسیده است، نشان می‌دهد عده‌ای که مرگ را پوسیدن می‌انگارند و انسان 

پایه علوم تجربی تفسیر  را همان جسم مادی می‌دانند، به‌کلی منکر این تجربیات شده‌اند یا کوشیده‌اند آن را بر

و تبیین کنند.

آنان که به عالم غیب باور دارند نیز واکنشــــی یکســــان نســــبت به این تجربیات ندارند. برخی از آنان، با 

یابی دانســــته‌اند و برخی به این گمان که آنچه  پیچیده و مبهم‌دانستن این تجربیات، آنها را آنها را غیر قابل ارز

باره تجربیات نزدیک به مرگ بی‌نیاز می‌ســــازد، اهتمام به  در منابع دینی آمده اســــت ما را از مطالعه و تأمل در

این تجربیات را خطا پنداشته‌اند. به باور نگارنده، بازخوانی فلسفی تجربیات نزدیک به مرگ، هم تاحدودی 

پیچیدگی‌های موجود در این تجربیات را از میان می‌برد و هم زمینه را برای صحت‌سنجی این تجربیات فراهم 

می‌سازد. بازخوانی عوالم هستی از منظر فلســــفه اسلامی، تأملی دوباره در تجربیات نزدیک به مرگ و اثبات 

دارای مراتب‌بودن تجربیات به این مهم منتهی می‌شود. 

یر پاسخ دهد:  نوشــــتار پیش رو به‌منظور مطالعه فلسفی تجربیات نزدیک به مرگ، می‌کوشد به دو پرســــش‌ ز

﻿1ـ آیا تجربیات گزارش‌شــــده از یک نحو واقعیت برخوردارند یا آنکه برخی از این تجربیات همچون خواب 

محتاج تعبیر و تفسیر هستند؟

2ـ با پذیرش اینکه برخی از تجربیات گزارش‌شــــده همانند خواب به تعبیر احتیاج دارند، چگونه می‌توان 

به واقعیت آنها دست یافت؟
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این نوشتار درصدد است با بازخوانی فلسفی تجربیات نزدیک به مرگ به پرسش‌های مذکور پاسخ دهد. 

، نخســــت به تحلیل واقعیت و چیستی این‌گونه تجربیات پرداخته و امکان آن اثبات می‌شــــود.  به این منظور

آن‌گاه با مطالعه عوالم هستی از منظر فلسفه اسلامی نشان داده می‌شود که تجربه نزدیک به مرگ برابر با این 

عوالم دارای مراتبی مختلف است. 

1. مبادی تصوری و تصدیقی مسأله تحقیق

پیش از بررسی مســــئله تحقیق لازم اســــت تا به برخی از مبادی تــــصوری و تصدیقی آن پرداخته شــــود. 

شــــناخت صحیح مبادی تصوری و تصدیقی یک مســــئله از سویی موجب آشکارترشــــدن آن و از دیگر سو 

‌های صحیح می‌شود.
ّ
موجب دست‌یافتن به راه حلّ

1-1. چیستی تجربه نزدیک به مرگ

، مطالعه منســــجم تجربیات نزدیک به مرگ از سوی متفکران غربی  تتبّّع نشان می‌دهد که نخســــتین بار

آغاز شده اســــت. از اولین کتاب‌هایی که به‌طور منســــجم تجربیات نزدیک به مرگ را مورد مطالعه قرار داده 

یموند مودی اشــــاره نمود.  اســــت، می‌توان به کتاب »Life after Life« )زندگی پس از زندگی( نوشــــته دکتر ر

یموند مودی در این کتاب از افرادی که حالات نزدیک به مرگ را تجربه کرده‌اند، گزارش داده اســــت. بررسی  ر

یموند مودی، درصدد بوده‌اند تا تجربه افرادی  پیشینه این مطالعات نشان می‌دهد که متفکران غربی مانند ر

ئم بالینی یا به‌طور کلی مرده‌اند یا ســــطح هوشیاری بسیار اندکی داشــــته‌اند.  را گزارش دهند که به لحاظ علا

فه دانسته‌اند: نخست اینکه فرد باید به مرگ نزدیک 
ّ
براین‌اساس، آنان تجربه نزدیک به مرگ را دارای دو مؤلّ

فه دوم این 
ّ
باشد؛ به این معنا که شرایط جسمی‌اش به قدری وخیم باشد که در صورت عدم بهبود، بمیرد. مؤلّ

یاد بوده باشــــد و وی، در عین حال بتواند حالات نزدیک به مرگ را به وضوح  اســــت که نزدیکی مرگ به او ز

تجربه کند و به خاطر بیاورد )گرامی، 1392، ص24(.

فه‌های تجربیات نزدیک به مرگ به حســــاب نمی‌آید. 
ّ
به باور نگارنده، وخیم‌بودن وضع جســــمانی از مؤلّ

فه باشد:
ّ
تجربه درصورتی نزدیک به مرگ قلمداد می‌شود که دارای سه مؤلّ

 خروج روح از بدن؛.1 
ادراک و مشاهده؛.2 
بازگشت دوباره به بدن. .3 
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یابد که روح از بدنش خارج  هرگاه شــــخص، چه در حال سلامت و تندرستی و چه در حال بیماری، در

شده است و در این هنگام اموری را مشــــاهده کند و دوباره به بدن بازگردد، حالات نزدیک به مرگ را تجربه 

یاد به عالم  کرده اســــت. به باور حکمای الهی آنچه نفس را از اتصال به عالم غیب باز می‌دارد توجه و اشتغال ز

ید: ماده است و صحت و تندرستی مانع اتصال به غیب نمی‌شود. حکیم ملاهادی سبزواری می‌گو
فهــــــی المرائی المتـــــعاکــــسات »و لا غـــــشـــــاءََ فی المـــــــفارقـات�
یّّـة قــــد حََجَزََتْْ نفوســــنََا النور  الحــــــــــســــیّّة�

ُ
إنّّـما الشـواغــلُ و

مـــن ذلک النـومُُ ومنه قــــد ظََهُُر ومُُوجبُُ ارتفـــــــاعِِ حجــــبه کـثُُر�
ا بالطـــــــبع و اختـــیارها« صفاؤُُها الفطری و انضجــــارُُها� و مـوتُهه

)سبزواری، 1369، ج5، ص221(.

مطابق این ابیات، عالم غیب و مجردات حاجب و مانعی ندارند؛ بلکه شــــواغل حســــی و انغمار در عالم 

ماده موجب شده است نفس انسان از مشاهده آنها باز بماند. بااین‌وجود، اموری حجاب‌ها را کنار می‌زند و 

سبب اتصال نفس به عالم مجردات می‌شــــود که می‌توان به خواب، صفای باطن، انزجار نفس از عالم ماده، 

مرگ طبیعی و مرگ اختیاری اشاره نمود.

بـه نزدیـک به مـرگ به  یـر را می‌تـوان تجر بـه نزدیـک بـه مـرگ ارائـه کـردیم، مـوارد ز یفی کـه از تجر  مطابـق تـعر

حسـاب آورد:

ئم بالیین مـرده اسـت: بایـد توجـه داشـت کـه ایـن حالـت .4  گاهـی شـخص تجربه‌گـر بـه لحـاظ عال
اختصـاصی بـه وخامـت حـال جسـمانی کـه منجـر بـه مـرگ می‌شـود، نـدارد. عرفـای مسـلمان بـر ایـن 
باورنـد کـه شـخص سـالک در مراتـب سـلوک می‌توانـد بـه مـرگ اختیـاری دسـت یابـد؛ بـه ایـن معنـا که 
سـالک درحالی‌کـه بـدن او از صحـت کامـل برخـوردار اسـت، روح را از بـدن خلـع کنـد؛ بـه گونـه‌ای کـه 
هیچ‌یـک از عالئم حیـات مـادی بـاقی نمانـد و دوبـاره بـا اراده خود به بدن بازگـردد. دراین‌باره حکایتی از 

حکمی هیدجـی نقـل شـده اسـت:
یند مرحوم هیدجی منکــــر مرگ اختیاری بوده اســــت و خلع و  »می‌گو
لبس اختیاری را محال می‌دانسته و این درجه و کمال را برای مردم ممتنع 
 انکار می‌نموده و ردّّ 

ً
می‌پنداشته است و در بحث با شــــاگردان خود جدّّاً

می‌کرده است.
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یضه عشــــاء رو به قبله  یک شــــب در حجره خود بعد از به‌جاآوردن فر
مشغول تعقیب بوده است که ناگهان پیرمردی دهاتی وارد شده، سلام 
کرد و عصایش را در گوشــــه‌ای نهاد و گفت: جنــــاب آخوند! تو چه‌کار 
داری بــــه این کارهــــا؟ هیدجی گفت: چــــه کارها؟ پیرمــــرد گفت: مرگ 

اختیاری و انکار آن؛ این حرفها به شما چه مربوط است؟
هیدجی گفــــت: این وظیفه ماســــت، بحث و نقد و تحلیل کار ماســــت. 
یم؛ ســــر  یم، روی این کارها زحمت کشیده‌ا درس می‌دهیم، مطالعات دار

خود نمی‌گوئیم!
پیرمرد گفت: مرگ اختیاری را قبول نداری؟! هیدجی گفت: نه.

پیرمــــرد در مقابل دیــــدگان او پای خــــود را به قبله کشیده و به پشــــت 
یْْهِِ راجِِعُُونََ‌ و از دنیا رحلت کرد و گوئی هزار 

َ
ا إِِلَ ِ وََ إِِ�نََّ

��� ا لِلَّهِ خوابید و گفت: إِِ�نََّ
سال است که مرده است... .

ب را خبر کــــردم. آنها به حجــــره آمدند و همه 
الّا
یــــدم و ط بی‌خودانه دو

متحیّّر و از این حادثه نگران شــــدند. بالاخره بنا شــــد خادم مدرســــه 
تابوتی بیاورد و شبانه او را به فضای شبستان مدرسه ببرند تا فردا برای 
یم که ناگاه پیرمرد از جا برخاست و  تجهیزات او و استشهادات آماده شو
حِِیِمِ‌، و سپس رو به هیدجی کرده و  نِِمحْم ال�رََّ  ِ ال�رََّ

نشست و گفت: بِِسْْمِِ ا��للَّهِ
لبخندی زد و گفت: حالا باور کردی؟ هیدجی گفت: آری باور کردم، به 

خدا باور کردم...« )طهرانی، 1427ق، ج1، ص104(. 

درصد اندکی از تجربیات گزارش‌شده در برنامه زندگی پس از زندگی، ناظر به این قسم از تجربه کنندگان 

است. البته موت اختیاری در این برنامه‌ها گزارش نشده است.  

ئم بالیین زنـده اسـت: باید توجه داشـت که تجربـه نزدیک به .5  گاهـی شـخص تجربه‌گـر بـه لحـاظ عال
یـض یـا در کمارفتـه و مانند آن ندارد. ممکن اسـت شـخصی  مـرگ در ایـن حالـت، اختصـاص بـه فـرد مر
ئم بالیین سـالم اسـت، بـه چنین تجربیاتی دسـت یابـد. غالب تجربیـات گزارش‌شـده در  کـه بـه لحـاظ عال
برنامـه زندگـی پـس از زندگـی ناظـر بـه ایـن حالـت اسـت. علامـه حسـن زاده آمیل در کتـاب انسـان در 

ید: عـرف عرفـان می‌گو
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»در سحر شب یکشــــنبه 12/ 1/ ســــنه 1389 هـ.ق- 5/ 5/ 1348 ه ش، 
یضه صبح، در اربعینی که ذکر جلاله  بعد از ادای نافله شب و نافله و فر
»اللّه« را هر روز بعد از نماز صبح به عددی خاص داشتم، بعد از این ذکر 
به توجه نشستم که ناگهان جذبه و حالتی دست داد و بدن به‌طوری به 
ید؛ آن چنان صدایی که مثلا تراکتور روی ســــنگهای  صدا درآمد و می لرز
نم از بــــدنم مفارقت کرد و  درشــــت و جاده ناهموار می رود، دیدم کــــه جا
متصاعد شد؛ ولی در بدنی مثال بدن عالم خواب قرار دارد، تا قدری بالا 
رفت دیدم در میان خانه‌ای هــــستم که تیرهای آن همــــه چوبی و نّجّاری 
شده است؛ ولی من در این خانه مانند پرنده‌ای که در خانه‌ای دربسته 
گرفتار شــــده اســــت و به این طرف و آن طرف پرواز می‌کنــــد و راه خروج 
 در مدّّت یک ربع ساعت گرفتار بودم و به این‌سو و آن‌سو 

ً
نمی‌یابد، تخمیناً

ینده  نم بدر بروم، سخنی از گو می‌شتافتم. دیدم در این خانه زندانیم نمی‌توا
ای شــــنیدم و خود او را ندیدم که به من گفت: این محبوس بودنت بر اثر 

یاد و بیخود توست. چرا حرف‌ها را نمی‌پایی؟ حرفهای ز
تم  تم برای نجا من در آن حال چندین بار خدای متعــــال را به پیغمبر خا
قســــم دادم و به تضرع و زاری افتادم که ناگهان چشــــمم به طرف شمال 
یم  یچه‌ای که یک شخص آدم بتواند بدر رود برو خانه افتاد که دیدم در
گشــــوده شــــد. از آنجا بیرون رفتم و پــــس از بدر آمدن چنــــدی به‌سوی 

مشرق در طیران بودم و دوباره به‌جانب قبله  رهسپار شدم.
و هنگامی که از آن حبس رهایی یافتم؛ یعنی از خانه بدر آمدم، آن خانه 
ل دیدم که در میان باغی بنا شــــده است و آن باغ را 

ّ
را بسیار بزرگ و مجلّ

نهایت نبود و آن را درخت‌های گوناگون پر از شــــکوفه سفید بود که در 
عمرم چنان منظره ای ندیدم.

و می بینم که به انــــدازه ارتفاع درخت‌ها در هوا سیر مــــی‌کنم به گونه‌ای 
یم؛ یعنی مقادیم بدنم همه به سوی آسمــــان است و پشت به سوی  که رو
زمین، و به اراده و همت و فرمان خود نشیب و فراز دارم و بسیار خدای 
تم و همه انبیا قســــم می دادم که کشــــف حقایقی  متعالی را به پیغمبر خا
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یم دست دهد، در همین حال به خود آمدم. برا
آن محبوس بودن چند دقیقه بسیار در من اثر بد گذاشت به گونه ای که 
یم همه سخت درد گرفت، و قلبم  بدنم خسته و کوفته شد و سرم و شانه ها

به شدّّت می‌زد« )حسن زاده آملی، 1377، ص25ـ26(.

یسنده، در تجربه نزدیک به مرگ سه چیز شرط است: حاصل آنکه از منظر نو
خروج روح از بدن؛.1 
 ادراک و مشاهده؛.2 
بازگشت دوباره به بدن..3 

هرگاه این سه شــــرط برای شخصی حاصل شــــود، می‌توان گفت که وی حالات نزدیک به مرگ را تجربه 

کرده اســــت. حصول این سه شــــرط در حال صحت و سلامت شــــخص یا در حال مرض یا مرگ طبیعی او 
تفاوتی ندارد.1

2-1. امکان تجربه نزدیک به مرگ 

 امری 
ً
تجربه نزدیک به مرگ با اشکالات و تردیدهایی مواجه اســــت. ازآنجاکه تجربه نزدیک به مرگ ذاتاً

ین این  باره آن، می‌توان امکان وقوعی آن را نیز اثبات نمود. از مهم‌تر ممکن است، با کنارزدن شبهات مطرح در

یر اشاره نمود: اشکالات می‌توان به موارد ز

1-2-1. احتمال دروغ

ازآنجاݤکه تجربیات نزدیک به مرگ از سوی انسان‌های غیر معصوم گزارش شده است، احتمال دروغ در 

: آن‌ها وجود دارد؛ بنابراین، نمی‌توان به این تجربیات اعتماد کرد و آنها را پذیرفت. به عبارتی دیگر
تجربیات نزدیک به مرگ از سوی افراد غیرمعصوم گزارش شده است..1 
در هر گزارشی که از افراد غیرمعصوم باشد، احتمال دروغ وجود دارد..2 
پس در تجربیات نزدیک به مرگ احتمال دروغ وجود دارد..3 

به باور نگارنده، مقدمه نخست این اســــتدلال صحیح و مقدمه دوم آن مردود است. توضیح آنکه گرچه 

هر فرد غیرمعصومی احتمال دارد گزارشی دروغین بدهد؛ اما ممکن نیست که عده‌ای با جغرافیا، فرهنگ‌ها و 

دین‌های ‌مختلف، از یک واقعیت گزارشی دروغین بدهند؛ ازاین‌رو:
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عـده فـراوانی بـا جغرافیـا، فرهنگ‌هـا و دین‌هـای ‌مختلف از خـروج روح از بدن و ادراک و مشـاهده در .1 
چنین وضعیتی خبـر داده‌اند.

هم‌دستی این‌چنین عده‌ای بر دروغ ممکن نیست..2 
پـس هم‌دستی عـده‌ای فـراوان بـا جغرافیـا، فرهنگ‌هـا و دین‌هـای ‌مختلـف بـر دروغ گویی نسـبت به .3 

خـروج روح از بـدن و ادراک و مشـاهده در ایـن وضعیـت، ممکـن نیسـت.

مقدمه دوم همان است که در علم منطق با عنوان »متواترات« از آن یاد شده است. از منظر منطق‌دانان، 

متواترات از جمله علوم بدیهی به شمــــار می‌روند. البته این ســــخن، این اشــــکال را پیش مــــی‌آورد که به گفته 

ید: ایشان، متواترات تنها در حیطه امور محسوس، قابل قبول‌ هستند. خواجه در شرح منطق اشارات می‌گو
 أنّّ الحاصل 

الّا
 تشــــتمل على تكرار و قیــــاس، إ

ً
»و اعلم أنّّ المتواترات أیضاً

بالتواتر هو علم جزئی من شــــأنه أن یحصل بالإحساس؛ و لذلک لا یعتََبر 
 فیما یستند إلى المشاهدة، فحكم المتواترات حكم المحسوسات؛ و 

الّا
التواتر إ

لذلک لا تقع فی العلوم بالذات« )طوسی، 1403ق، ج1، ص219(.

مطابق این عبارت، متواترات تنها در محدوده مشاهدات پذیرفتنی هستند.

 ممکن نیست همگی دروغی را بازگو 
ً
برای روشن‌شدن موضوع، مثالی بررسی خواهد شد: جمعیتی که عادتاً

ئم  یند ما مشاهده کردیم که علی از طبقه ســــوم آپارتمان به زمین افتاد و بدون آنکه از کار افتادن علا کنند، بگو

یم که او مرده است.  حیاتی او را مشاهده کرده باشیم، بر این باور

به باور منطق‌دانان، ازآنجاکه خبر آنها از سقوط علی خبر از امری محســــوس است، متواتر به شمار می‌آید و 

پذیرفتنی است؛ اما خبر آنها از مرگ علی متواتر به شمــــار نمی‌آید؛ چراکه متکی بر فهم آنهاست. بنابراین، گزارش 

خروج روح از بدن و مشاهده و ادراک در چنین وضعیتی، هرچند به حدّّ تواتر برسد، احتمال دروغ را کنار نمی‌زند.

یف متواترات امتناع کذب را شرط کرده‌اند، قائل به  به نظر می‌رسد که منطق‌دانان با توجه به اینکه در تعر

این شدند که مخبرعنه در متواترات باید محسوس باشد؛ چراکه امتناع کذب تنها در امور محسوس امکان وقوع 

دارد.2 پاسخ به این اشکال در دو مرحله پیگیری می‌شود.
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الف( مرحله اول: مفهوم شناسی

 
ّ
محســــوس آن اســــت که با یکی از حواسّّ پنج‌گانه بدن مادی، ادراک شــــود و مقصود از معقول در محلّ

یق عملیات فکری به دست آید. مثلاً مشــــاهده مکّّه مکرّّمه با چشم، محسوس و باور  بحث آن است که ازطر

یق حواس پنج‌گانه و شــــهود قابل ادراک  به وجود خداوند متعال امری معقول اســــت؛ چراکه خداوند ازطر

یق استدلال و تفکر می‌توان به وجود خداوند اعتقاد پیدا کرد. نیست؛3 بلکه تنها ازطر

  تجربیات نزدیک به مرگ در کدام قســــم جای می‌گیرد؟ روشن است که این تجربیات محسوس نیستند؛ 

یعنی با حواس پنج‌گانه مرتبط با بدن مادی ادراک نمی‌شوند. همچنین که محسوس‌نبودن آنها برابر با معقول 

یافت شود؛  یق عملیات فکری در یرا معقول، چنان‌که دانسته شد، واقعیتی است که ازطر بودن آنها نیست؛ ز

یق عملیات عقلی  درحالی‌که درک خروج روح از بدن و دیــــدن امور و وقایع در چنین وضــــعیتی، ادراک ازطر

نیســــت. این ادراک در برخی از مراتب تجربه نزدیک به مرگ براســــاس برخی از مبانی، چنان‌که توضیح آن 

خواهد آمد، ادراکی حسی اســــت؛ البته حســــی نه به معنای ادراک با حواس پنج‌گانه مرتبط با بدن مادی، 

بلکه در برخی از مراتب آن، ادراکی حضوری و شهودی است.

ب( مرحله دوم: ناتمام‌بودن شرط مذکور

یرا به‌نظر می‌رسد که حصول یقین در متواترات دائر مدار  شرط مذکور با توجه به دلیل آن ناتمام اســــت؛ ز

قانون حساب احتمالات است: هرچه تعداد افرادی که از واقعیتی خبر می‌دهند بیشتر باشد، درجه احتمال 

کذب، بیشــــتر رو به ضعف می‌گذارد تا آنجا که احتمال کذب به کلی منتفی شــــده و یــــقین به مخبرعنه حاصل 

یق مشاهده  می‌شود.4 بنابراین، متواترات همانگونه که در امور محسوس پذیرفته می‌شوند، در اموری‌که ازطر

یق ادراکات حســــی غیر مرتبط با بدن مادی به دســــت می‌آید نیز مقبول‌ هستند؛ با  و علم حضوری یا ازطر

این تفاوت که در امور غیر محسوس و قابل مشاهده حضوری و در ادراکات حسی که وابسته به بدن مادی 

ین اســــت. به دیگر سخن، اگر دلیل حصول یقین در  نیستند، از میان رفتن احتمال کذب، در گرو کثرت مخبر

متواترات، حساب احتمالات باشــــد، این قانون همان‌طور که در امور محســــوس به حواس پنج‌گانه در بدن 

یق مشاهده و علم حضوری و یا با ادراکات  یان دارد، در اموری سبب حصول یقین می‌شود ‌که ازطر مادی جر

حسی غیروابســــته به بدن مادی به دســــت می‌آید. به‌‎عنوان نمونه، شــــخصی را فرض کنید که در طول عمر 

یا دیده‌اند می‌شنود که هنگام  خود هیچ‌گاه نخوابیده است؛ اما از همه کســــانی که خواب را تجربه کرده‌اند و رؤ
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خواب، انسان اموری را درک می‌کند که با حواس پنج‌گانه احساس نمی‌شود. این شخص با توجه به کثرت 

افرادی که از چنین وضعیت غیرمحسوسی خبر می‌دهند، به اطمینان و یقین می‌رسد. 

2-2-1. انگاره تناسخ

عده‌ای با تناســــخ‌پنداشتن تجربه نزدیــــک به مرگ آن را امری پذیرفتنی دانســــته‌اند. شــــکل منطقی این 

یر است: اشکال به شرح ز
تجربه نزدیک به مرگ، تناسخ است..1 
تناسخ محال است..2 
پس تجربه نزدیک به مرگ محال است..3 

پاسخ ما به این انگاره، ناظر به مقدمه نخست آن است: آیا به‌راستی تجربه نزدیک به مرگ تناسخ است؟ 

برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا معنای تناسخ را از نظر بگذرانیم. آیت الله سبحانی در تبیین تناسخ 

ید: مصطلح می‌گو
»انتقال النفس بالموت من البدن المادّّی إلی بدنٍٍ مثلِِه فی هذه النشأة«

»تناسخ عبارت اســــت از انتقال نفس به واسطه مرگ از بدن مادی به 
بدن مادی دیگر در جهان طبیعت«.5 

مطابق این بیان، در تناسخ انتقال نفس از بدن مادی به بدن مادی دیگر شرط است. توجه به این شرط 

یرا در تجربه نزدیک به  به خوبی روشن می‌سازد که تجربه نزدیک به مرگ، تناســــخ مصطلح و محال نیست؛ ز

به‌گر از بدن مادی به بدن مادی دیگر منتقل نمی‌شــــود؛ بلکه، چنان‌که توضیح آن  مرگ، نفس شــــخص تجر

خواهد آمد، از بدن مادی به بدن مثالی منتقل می‌شــــود و یا به‌طور کلی تجرد از بدن پیــــدا می‌کند. بنابراین، 

تناسخ‌انگاشتن تجربه نزدیک به مرگ از اساس باطل است. ممکن اســــت گفته شود بازگشت دوباره روح به 

یف تناسخ )مُُلکی( بر چنین امری نیز صادق نیست.     بدن تناسخ است که پاسخ آن روشن است: تعر

2. واقعیت و تجربیات نزدیک به مرگ؛ سنجشی دو سویه

بیــــات نزدیک به مــــرگ برقرار اســــت؟ آیا تجربیات نزدیــــک به مرگ،  چه ارتباطی میــــان واقعیت و تجر

خودْْ واقعیتی از واقعیات جهــــان‌ هستی‌اند، بی‌آنکه همــــچون خواب محتاج تعبیر باشــــند یا همچون خواب 

یر می‌توان به این پرسش پاسخ داد. حکایت‌کننده واقعیات هستند؟ با توجه به گام‌های سه‌گانه ز
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گانه هستی  1-2. گام اول: عوالم سه‌

از منظر حکمت متعالیه، جهان هستی دارای سه مرتبه طولی است: عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل.6 

یادی ابهامات موجود   عالم مثال و عالم عقل، می‌تواند تا حدود ز
ً
آشنایی هر چه بیشتر با این عوالم، خصوصاً

باره تجربیات نزدیک به مرگ را از بین ببرد. این عوالم سه گانه مطابق بیان حکما بدین شرح‌اند: در

عـالم طبیعـت: عـالم طبیعـت همنی عـالم محسـوس اسـت. در بیـان حکمـا از ایـن عـالم بـه عالم مـاده نیز .1 
یـرا موجـودات ایـن عـالم همگـی بـا مـاده مرتبط‌انـد که شـأنیتی جز قبـول و انفعال نـدارد. یـاد می‌شـود؛ ز

ینـد، عالمـی میـان عـالم مـاده و عـالم عقـل اسـت. .2   عـالم مثـال: عـالم مثـال، کـه بـه آن »بـرزخ« نیـز می‌گو
ایـن عـالم مبـرای از مـاده اسـت؛ امـا برخـی از آثـار مـاده نظیـر کـمّ، کیـف و وضـع را دارد. ایـن عـالم بـه عالم 
مثال منفصل و عالم مثال متصل تقسیم می‌شود. مثال منفصل، عالمی است مبرای از ماده که وجودی 
 از نفـوس جـزئی دارد و مثـال آن نفـوس انسـانی اسـت. در مقابـل، مثـال متصـل، عالمـی مبـرای 

ّ
مسـتقل

ئم بـه نفـوس جـزئی اسـت.7 بـا کمـی دقـت می‌تـوان فهمیـد کـه صورت‌هـایی کـه در خـواب  از مـاده و قـا
مشـاهده می‌کنیم، مربوط به عالم مثال متصل‌ اسـت؛ چه اینکه این صورت‌ها اولاً دارای ماده نیسـتند، 

 وابسـته به نفس شـخص خوابیده‌اند. 
ً
 دارای آثـار مـاده نظیـر شـکل و وضـع‌ هسـتند و ثالثـا

ً
ثانیـا

از منظر حکمت اشــــراق و حکمت متعالیه، فهم صحیح عالم مثال دخالتی تامّّ در فهم صحیح وقایع بعد 

از مرگ دارد.8 شناخت هرچه بیشــــتر این عالم، بسیاری از معضلات موجود در تجربیات نزدیک به مرگ را 

‌وفصل می‌کند؛ چه اینکه اکثر تجربیات نزدیک به مرگ در اثر ارتباط با این عالم شــــکل گرفته است. در 
ّ
حلّ

ادامه در این‌باره بحث خواهد شد.
عـالم عقـل: ایـن عـالم نـه تنهـا همچـون عـالم مثـال مبـرّای از مـاده اسـت؛ بلکـه آثـار مـادی نظیـر کـمّ، .3 

کیـف و وضـع نیـز در آن یافـت نمی‌شـود. ایـن عـالم به‌جهـت سـنخیت بیشـتر بـا حقّ‌تعـالی، صـدر نشنی 
قـوس نـزول اسـت.

از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که در قوس نزول ابتدا عالم عقل، آنگاه عالم مثال و سپس عالم ماده قرار 

دارد. از سویی به‌جهت اینکه عــــالم عقل، علت پیدایش عالم مثال و عالم مثــــال علت پیدایش عالم طبیعت 

ید: است، این عوالم در طول یکدیگرند. علامه طباطبایی در این‌باره می‌گو
؛ لمكان السبق 

یلّی
: أنّّ الترتیب المذكور بین العوالم الثلاثة ترتیبٌٌ ع

ً
»و ثانیاً

ة 
ّ
ــــة لعالم المثال و عــــالم المثال علّ

ل�
ذی بینهــــا، فعالم العقل ع

ّ
و التوقّّف الّ
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مفیضة لعالم المادّّة«.
: ترتیب مذکور بین عوالم سه گانه 

ً
»[از آنچه گفتیم روشن می‌شود که] ثانیاً

 است. بنابراین، 
یلّی

به‌جهت ســــبق و توقفی که میان آنهاســــت، ترتیب ع
عالم عقل علت عــــالم مثال و عالم مثــــال علت افاضه کننــــده عالم ماده 

است« )طباطبایی، 1416ق، ص315(.

« )نوح/ 14( نیز دلالت می‌کند که خلقت آدمی مراتب مختلفی دارد. حکمت 
ً
طْْوََاراً

َ
قََكُُمْْ أَ

َ
یمه »وََ قََدْْ خََلَ آیه کر

اسلامی به‌مدد برهان عقلی، چنان‌که توضیح دادیم، این مراتب را شرح و بســــط داده اســــت. صدرالمتألهین 

ید: یفه می‌گو باره این آیه شر در
»فله درجاتٌٌ فی الوجود و أطوار و نشــــآت مــــن أدنی الأمور إلی أقصی 
«« »بنابراین، برای 

ً
ما حصل من الوجود کما قال: »و قد خلقکم أطواراً

ین  انســــان درجاتی در وجود و مراتب و تحقّّق‌هایی است که از پست‌تر
ین مراتــــب وجود منتهی می‌شــــود«  امور آغــــاز می‌شــــود و بــــه کامل‌تر

)صدرالمتألهین، 1366، ج1، ص165(.

2-2. گام دوم: مراتب تجرد نفس و تجربه نزدیک به مرگ

یسنده، تجرّّد نفس و خلع روح از بدن به اعتبار عوالم سه‌گانه، دارای مراتبی سه‌گانه است: تجرد  به باور نو

در عالم طبیعت، تجرد در عالم مثال و تجرد در عالم عقل. دلیل این مدعا آن است که:
یفه »إنّـا للّه و إنّـا إلیـه راجِعـون« )البقـره/ 156( نفـس .1  پایـه حرکـت جوهـری و بـا اسـتناد بـه آیـه شـر بر

انسـان پـس از ورود بـه عـالم طبیعـت، همـواره در حـال طی‌کـردن قوس صعود اسـت تا بدانجا که به مبدأ 
خـود بازگردد.

مطابـق آنچـه گذشـت، قـوس صعـود از عـالم طبیعـت آغـاز شـده، بـا گـذار از عـالم مثـال بـه عـالم عقـل .2 
منتهـی می‌شـود.

بنابرایـن، تجـرد و تجربـه نزدیـک بـه مرگ، که در واقع طی‌کردن قوس صعود اسـت، به‌تناسـب مراتب .3 
عوالم هستی دارای مراتبی مختلف اسـت.   

یر است:  شرح عوالم سه‌گانه مراتب تجرد و عوالم تجربه نزدیک به مرگ به قرار ز

الـف( تججرد در عـالم طبیعـت: برخـی از گزارشـات تجربیـات نزدیک به مرگ حاکی از این مرتبه اسـت. در 
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ایـن حالـت شـخص تجربه‌گـر می‌یابـد کـه روح از بـدن مفارقـت کـرده اسـت؛ اما همچنـان با عالم طبیعت 
در ارتبـاط اسـت و در قالـب بـدن مثـالی اطـراف خـودش اسـت؛ بی آنکـه دیگـران او را مشـاهده کننـد. 
نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت کـه تججرد نفـس در ایـن مرتبـه و ظـهور در بـدن مثـالی برابـر بـا ورود بـه عـالم 
مثـال اسـت؛ امـا به‌جهـت آنکـه ارتبـاط شـخص بـا عالم طبیعت همچنـان برقرار اسـت، می‌توان ایـن نوع 
تجرد و تجربه نزدیک به مرگ را در عالم طبیعت به شمار آورد. برای آشنایی بیشتر با این مرتبه از تجربه 

نزدیـک بـه مـرگ، بـه ذکـر برخـی از موارد گزارش‌شـده پرداخته خواهد شـد.

ید: آیت الله محمد تقی اصفهانی مشهور به آقا نجفی9 در کتاب اشارات ایمانیه می‌گو
ثّمّ اللیلة السابعة اشــــتغلتُُ بالله و التوسّّــــلِِ بمولای؟ارواح؟حیتّی حصلت  «
ــــة، فرأیت نفســــی الناطقة واقعــــة فی محضر  لی حالة الانقطــــاع بالکلی�
 علیه و 

ً
تی کنتُُ ســــاجداً

ّ
مولای؟ص؟ جســــدی مطروحة علی التــــراب الّ

 الله« فصدعتُُ عن 
الّا
قد کنتُُ فی تلک الحاله مشــــغولة بکلمة »لا إله إ

الأرض بمقدار طول قامة...«
یم حضرت  »سپس شب هفتم مشغول به خداوند متعال و توسل به مولا
یم حاصل شد. نفس  حجّّت؟عج؟ بودم تا اینکه حالت انقطاع کامل برا
یم؟ص؟ دیــــدم؛ درحالی‌که جســــدم بر خاکی  ناطقــــه‌ام را در محضــــر مولا
 که بر آن ســــجده کرده بــــودم، افتاده بــــود و من در آن حال مشــــغول ذکر
»لا إلــــه إلا الله« بــــودم و از زمین بــــه انــــدازه طول قامت انســــان فاصله 

داشتم...« )اصفهانی، 1388، ص667(.

ید: هم‌چنین یکی از عرفای معاصر می‌گو
»تا اینکه یک شــــب، هنگام خواب دیدم که دارم از بدنم بیرون می‌روم! 
یعنی درحالی‌که بدن مثل مرده روی زمین افتاده بود، قالب مثالی من از 
آن جدا شد. درست مانند کسی که ســــال‌ها در جای تنگ تحت فشار 
بوده و حالا او را در فضای بسیار وسیعی رهــــا کنند. این حالت آنچنان 
فرح‌بخش بود که از کثرت لذت دو بار در فضا پشــــتک زدم! سپس به 
یم خیلی راحت بود و به سادگی می‌توانستم  راه افتادم. جابجاشــــدن برا
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به هر نقطه‌ای کــــه اراده کنم، منتقل شــــوم... پس از گــــردش مراجعت 
کرده، هنگامی‌که وارد اتاق شدم، پیش از آنکه به بدن ملحق شوم بدنم 
را که بی حــــس روی زمین افتاده بود دیدم. این قضیــــه را برای آیت الله 
میلانی؟ره؟ نقل کردم. ایشــــان فرمود: این حالی را که برای شمــــا پیش 
یاضت هم می‌توان به دست آورد حتی اگر نواقص آن  ین و ر آمده، با تمر
را تکمیل کنید می‌توانید چیزی را هم با خود حمل کنید« )یعقوبی، 1384، 

ص40(.

یونی »زندگی پس از زندگی« آمده اســــت این قســــم از تجرد  یز در بسیاری از گزارشــــاتی که در برنامه تلو

گزارش شده است.

ب( تججرد در عـالم مثـال: دانسـته شـد کـه عـالم مثـال، عالمی مبرّّای از ماده اسـت؛ اما برخـی از آثار آن نظیر 
شـکل و انـدازه را دارد. ازآنجاکـه محور بححث کنـونی، تجربیـات نزدیـک بـه مـرگ اسـت و در آن، شـخص 
تجربه‌گـر از بـدن مـادی جـدا شـده اسـت، تججرد در چـنین عالممی بـه معنـای ورود بـه عـالم مثـال منفصـل 
ئم و وابسـته بـه نفوس انسـان نیسـت. در واقع، عالم مثال منفصل  اسـت؛ عالممی فراتـر از عـالم مـاده کـه قـا
به‌جهت آنکه معلول عالم عقل و در طول آن است، تنزل یافته عالم عقل به شمار می‌رود. حقایق موجود 
 و فعلاً مجرد از ماده‌اند، با تنزل در عالم مثال، قالب‌های صوری به خود می‌گیرند. 

ً
در عالم عقل، که ذاتاً

بـه دیگـر سـخن، ورود حقایـق عـقلی بـه عـالم مثـال بـه معنـای صورت‌یـافتن آنهاسـت. حقیـقتی عـقلی و 
مججردی تـامّّ مثـل علـم در صورت تـنزل، بـه صورت‌هـای هم‌سـنخ خـودش تبدیل می‌شـود. مثلاً به‌جهت 
آنکه علم مایه حیات اسـت و آب نیز چنین اسـت، می‌توان گفت آب در عالم مثال، تنزل حقیقت علم 
اسـت. در یکـی از قسـمت‌های برنامـه زندگـی پـس از زندگـی، شـخص تجربه‌گـر گـزارش داده اسـت کـه 
اطـراف حـرم امـام رضـا؟ع؟ را مملـوّّ از آب دیده اسـت. به باور نگارنـده، ازآنجاکه حضرت‌رضا؟ع؟ عالِمم آل 

محمـد اسـت، ایـن تجربه‌گـر ایـن حقیقـت را بـه این شـکل تنزل یافته مشـاهده کرده اسـت.

گاه چند چیز ممکن اســــت صورت تنزل یافته عالم عقل باشــــد؛ همان‌طور که آب مظهر علم است و شیر 

خوراکی نیز مظهر علم دانسته شده است.10 پرســــش مهمّّ در این‌باره آن است که چه چیزی موجب می‌شود 

افراد مختلف، یک حقیقت را در عالم مثال به شکل‌های گوناگون مشاهده کنند؟ به باور نگارنده، هرچند عالم 

مثال منفصل وابسته به نفوس انسانی و مانند آن نیست؛ اما انسان هنگام ورود به عالم مثال، به میزان سرمایه 
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یر این نکته را مبرهن می‌سازد: وجودی خود می‌تواند عالم مثال را مشاهده کند. مقدمات ز
یــرا عــالم مثــال، .1  همان‌طــور کــه عــوالم هســی دارای مراتــی اســت، عــالم مثــال نیــز دارای مراتــب اســت؛ ز

تنــزل یافتــه عــالم عقــل اســت. بــا توجــه ‌بــه اینکــه تنــزل دارای مراتــب اســت، صورت‌هــای موجــود در عالم 
مثــال نیــز به‌تناســب میــزان تنــزل موجــودات عقــی، مراتــب مختلــی دارنــد.11 در هنــگام تعلــم این مفهــوم را 
بهتــر می‌تــوان درک کــرد: اســتادی کــه می‌خواهــد مطلــی عقــی را آمــوزش دهــد، گاه به‌جهــت آنکــه فهــم 
آن آســان شــود، از تشــبیه معقــول بــه معقــول بهــره می‌بــرد و گاه بــرای آنکــه فهــم آن بــرای همــگان میســور 

باشــد، آن را بــه امــور محســوس تشــبیه می‌کنــد. 
هرچنـد عـالم مثـال منفصـل وابسـته بـه نفـوس انسـانی نیسـت؛ امـا میـان نفـس انسـان و عـالم مثـال .2 

یه برقـرار اسـت. توضیـح آنکـه، قـوه متخیلـه در نفـس انسـان کار صورتگـری را بـه عهـده  ارتباطـی دوسـو
یـد: دارد. ابـن سـینا می‌گو

 مـا یلیها من هیـأه إدراكیـه أو هیأه 
ّ
ـت محاكیه للّك

َ
»إنّّ القـوّّه المتخیلـه جُُبِِلَ

یعـه التنقّّـل مـن شیء إلى شبههه أو إلى ضـدّّه، و بالجمله إلى  مزاجیـه، سر
مـا هـو منه بسـبب«

»سرشـت قـوه متخیلـه بـه گونـه‌ای اسـت كـه هرچـه در دسـترس او قـرار 
بگیرد حکایت می‌کنـد؛ خواه ایـن چیزى كه در دسـترس او قـرار مى‌گیرد 
هیئـت ادراىك باشـد یـا هیئـت مـزاجى كـه از چیزى بـه چیزى یـا بـه شـبه 
آن یا به ضـد آن به سـرعت انتقال حاصـل مىشـود و خلاصه بـه چیزى 

كه به سـببى از آن تحقـق یافتـه باشـد« )ابـن سینـا، 1381، ص382(.12

یافــــت او از عالم مثال دقیق‌تر و کامل‌تــــر خواهد بود. علامه  هرچه قوه متخیله کامل‌تر باشــــد، میزان در

ید: حسن زاده در این‌باره می‌گو
»اصــل دیگــر اینکــه وارداتی از قبیــل تمــثلات و مکاشــفات و دیگــر 
القــاءات سبّّوحــی در حــال مراقبــت و توجــه مــثلاً پیــش می‌آیــد بدیــن 
یــرا هــر شــخص  مــعنی نیســت کــه بــرای هــر ســالک یکســان روی آورد، ز
جــدولی خــاص از بحــر بیکــران هــستی اســت و نصیــب او از ایــن جــدول 
وجــودی خاصــش بــه اقتضــای مناســبتی میــان او بــا واقــع، عایــد او 
می‌شــود. خلاصــه اینکــه آنچــه در خــواب و بیــداری نصیــب هــر کســی 
می‌شــود میوه‌هــایی اســت کــه از کــمون شــجره وجــود او بروز می‌کنــد، و 
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اخــتلاف امزجــه را دخلی تمــام در واردات و القائــات و منامــات اســت« 
)حســن زاده آملی، 1377، ص73(.13

بنابراین، سرّ اختلاف در مشاهده حقایق مثالی، اختلافی است که افراد به‌جهت کمال و نقص دارند..3 

یونی »زندگی پس از زندگی« آمده است ناظر به این مرتبه از تجرد  یز غالب گزارشاتی که در برنامه تلو

و تجربه نزدیک به مرگ است.

ین مرتبه هستی است که نه دارای ماده است و  ج( تجرد در عالم عقل: دانسته شد که عالم عقل برتر
نه آثار و احکام آن را دارد. این عالم به‌جهت تجرد تامّّ مشتمل بر صورت و قالب‌های مثالی نیست؛ 
ازاین‌رو، پذیرش تجرد عقلی نفس بدین معنا است که نفس انسان حقیقت خود را بدون صورت بیابد. 
ین مرتبه تجرد نفس است، جز برای آنان‌ که حظّّی وافر از علم و عمل دارند محقّّق  این مرحله که عالی‌تر
ین مراتب وجود به خداوند سبحان است؛ بنابراین، ورود  یرا عالم عقل به باور حکما نزدیک‌تر نمی‌شود؛ ز
به این عالم به معنای قرب به حقّّ تعالی است. برای آشنایی بیشتر با این قسم از تجرد، شایسته است 

ید:  به نمونه‌های گزارش شده از آن پرداخته شود. آیت الله سید حسین یعقوبی می‌گو

»یک شــــب به حرم مطهر آن بزگوار رفته و عرض کــــردم: آقا جان! یا امام 
یم، مددی بفرمایید،  یب و تنها حســــن عســــکری! من در این شــــهر غر
عنایتی کنید، کمــــک و فیضی عطا فرماییــــد که بس نیازمنــــدم... باری 
یا  آن شــــب در رکعت وتر بودم که دیدم اطرافم دارد روشــــن می‌شود و گو
می‌خواهم بمیرم! مرتب اطرافم روشن‌تر می‌شــــد. ترس عجیبی مرا گرفته 
بود. ناگهان متوجه شدم که دارم از بدنم بیرون می‌روم. اما این بار با دفعه‌ی 
قبل بسیار متفاوت بود. بار اول که در کربلا مشــــابه این حال پیش آمد 
قالب مثالی من از بدنم فاصله گرفت، اما حالا »صورت« در کار نبود. خود 

را بدون صورت و ماده می‌یافتم...« )یعقوبی، 1384، ص42(.

ید: علامه حسن زاده نیز می‌گو
»وقتی حضرت استادم علامه آقا سید محمد حسین طباطبایی صاحب 
ــــل بی‌صورت یعنی  تفسیر عــــظیم المیزان؟رضو؟ از مــــن پرسیدند که آیا تمث�
کشف بی‌مثال هم به شما دست می‌دهد و روی می‌آورد؟ عرض کردم آنچه 
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را که مشاهده می‌کنم همه با مثال‌اند. و گاهی عظمت نظام هستی آنچنان 
مرا می‌گیرد و مضطربم می‌نماید که اگر خودم را از آن حال انصراف ندهم، 

جان از بدنم مفارقت می‌کند...« )حسین زاده آملی، 1377، ص27(.

2-3. گام سوم: انحاء واقع نمایی تجربیات نزدیک به مرگ

آیا همه تجربیات نزدیک به مرگ به یک نحو واقعیت را نشــــان می‌دهند؟ پاسخ منفی است. این مطلب را 

با بررسی انواع تجربیات می‌توان اثبات کرد. بیان شد که تجربه نزدیک به مرگ با توجه به مراتب مختلف هستی 

دارای مراتب سه گانه اســــت؛ گاه تجربه نزدیک به مرگ با خلع روح از بدن و ورود دوباره به عالم طبیعت، گاه 

با ورود به عالم مثال و گاه با ورود به عالم عقل به وقوع می‌پیوندد. واقعیــــت تجربه نزدیک به مرگ با توجه به 

مراتب آن، مختلف است؛ لذا به تفکیک انواع تجربیات، بررسی خواهند شد:
تجربـه نزدیـک بـه مـرگ بـا خلـع روح از بـدن و ورود دوبـاره بـه عـالم طبیعـت: ایـن تجربـه، محکـوم بـه .1 

ادراکی است که پیش از آن تجربه به دست آمده است. توضیح آنکه حکما در خصوص فرایند ادراک 
یاضی‌دانان در خصوص ادراک بصری قائل به خروج شـعاع‌اند. بیشـتر  حسـی اختلاف نظر دارند و ر
مشـائیان در تمامـی ادراکات حسـی بـه انطبـاع صُـوَر محسوسـات در اندام‌هـای بـدن بـاور دارنـد. شـیخ 
کید دارد14 و صدرالمتألهین بر آن  اشراق بر اضافه اشراقی و علم حضوری نفس نسبت به محسوسات تأ

یق انشـاء صورت محقّق می‌شـود. باور اسـت که ادارک حسـی ازطر
یه شیخ اشـراق  فرآینـد ادراک محسوسـات بـه هنـگام تججرد نفـس و تجربـه نزدیک به مرگ، تنها طبق نظر
یـه خروج شـعاع و انطبـاع بـا فـرض وجـود بـدن مـادی طرح  یـرا نظر و ملاصـدرا قابـل تـبیین اسـت؛ ز
می‌شـود. روشـن اسـت کـه بنابـر تفسیـر شیـخ اشـراق، ادراک محسوسـات در ایـن مرتبـه از تججرد نفـس، 
ادراکـی حـضوری و خطاناپذیـر اسـت؛ امـا بنابر بـاور صدرالمتألهین، ادراک محسوسـات ادراکی حصولی 
یرا ممکن اسـت صورتی را که نفس بر اسـاس صورت اشیاء  اسـت که احتمال خطا در آن وجود دارد؛ ز
خارجی در خود انشـاء می‌کند، مطابق با آنها نباشـد. بنابراین، این قسـم از تجربیات نزدیک به مرگ، 
واقـعیتی وزان واقعیـت محسوسـات خارجـی در عـالم طبیعـت دارد. تنهها تفـاوت در ایـن نکتـه اسـت کـه 
نفس در ادراک محسوسات در عالم طبیعت با بدن مادی همراه است؛ اما در مرتبه تجرد و خلع روح از 
ین اسـت. روشـن اسـت که ادراک محسوسـات با بدن مثالی به‌جهت تجرد نفس،  بدن با بدن مثالی قر

بسـی قوی‌تر و شـفاف‌تر از ادراک محسوسـات با بدن مادی اسـت. 
تجربـه نزدیـک بـه مـرگ بـا تجـرد نفـس در عـالم مثـال: ایـن نوع تجربه نیز همچون مرتبه سـابق اسـت. .2 

با توجه به آنکه در این قسم از تجربه، نفس انسان همراه با بدن مثالی است، ادراک نفس نسبت به 
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حقایق عالم مثال نیز همچون ادراک نفس نسـبت به محسوسـات اسـت؛ بنابراین، باید ادراک حقایق 
مثـالی را یـا همچـون شـیخ اشـراق ادراکـی حضـوری و مسـتقیم دانسـت کـه احتمـال خطـا در نیسـت یـا 
یق انشاء صورت‌های ذهنی وزان موجودات عالم مثال این ادراک را تحلیل کرد  همچون ملاصدرا ازطر
که احتمال خطا در آن وجود دارد. نکته حائز اهمیت آن است که در این قسم از تجربیات نزدیک به 
یاها نیاز  مـرگ به‌جهـت آنکـه عـالم مثـال، چنان‌کـه گذشـت، تمثّـل عـالم عقل اسـت، همچـون برخـی از رؤ

به تعبیر و تفسـیر دارد.
گاهـی قـوه خیـال در عـالم خـواب معـانی تنزل‌یافتـه را بـه صورت‌هـای مناسـب بـا آن معـانی تبدیـل .3 

می‌کنـد و بـه همنی خاطـر اسـت کـه خـواب محتـاج بـه تعبیر اسـت تـا از آن صورت عبور کـرده به معنای 
آن دسـت یابمی.15 همنی مطلـب نسـبت بـه موضـوع فعلی جاری اسـت و تجرد نفـس در مرتبه عالم مثال 
نیز به‌جهت آنکه این عالم صورت و تمثل عالم عقل است، محتاج تعبیر و تفسیر است. به‌‎عنوان نمونه، 
در برخی از گزارشات، شخص تجربه‌گر موجوداتی را به شکل حیوانات موذی مشاهده کرده است که 
به آزار و اذیت او پرداخته‌اند. این حیوانات را، چنان‌که توضیح آن خواهد آمد، می‌توان تمثّل حقیقت 
اعمال شخص دانست. بنابراین، در این قسم از تجربیات نزدیک به مرگ، شخص تجربه‌گر ارتباطی 

غیر مسـتقیم با واقع دارد.
یـرا عـالم عقـل دارای .4   تجربـه نزدیـک بـه مـرگ بـا ورود بـه عـالم عقـل: ادراک آن حضـوری اسـت؛ ز

یـد، صـورتی وزان آن در خـود  صـورت نیسـت تـا ذهـن در مواجهـه بـا آن، چنان‌کـه صدرالمتألهنی می‌گو
انشـاء کند؛ بنابراین، در ادراک این عالم احتمال خطا وجود ندارد. روشـن اسـت که به‌جهت آنکه این 

عـالم فاقـد صـورت اسـت، ماننـد عـالم مثـال حاکـی از آن نیسـت؛ بلکـه خـودِ واقعیت اسـت.

از آنچه گفته آمد روشن می‌شود که نفس در تجربه نزدیک به مرگ یا ارتباطی مستقیم با واقع دارد؛ به این 

معنا که آنچه مشاهده می‌کند نه صورت و تمثل حقیقت، بلکه خود واقعیت است و یا ارتباطی غیر مستقیم با 

واقع دارد. تجربه نزدیک به مرگ در مرتبه عالم طبیعت و عالم عقل از قسم نخست، و تجربه نزدیک به مرگ در 

مرتبه عالم مثال از قسم دوم است. 

3. راه‌های دست‌یابی به واقعیت عالم مثال

به‌گــر در ورود بــه عــالم مثــال ارتباطــی غیــر مســتقیم بــا واقــع دارد؛ یــعنی  آشــکار شــد کــه شــخص تجر

آنچــه مشــاهده می‌کنــد تمــثلات و صورت‌هــایی تنزّّل‌یافتــه از عــالم عقــل اســت؛ ازایــن‌رو، آنچــه در ایــن 

ــه حقایــق  ــوان ب ــه می‌ت ــنون پرســش آن اســت کــه چگون ک ــاج اســت. ا ــر محت ــه تعبی عــالم مشــاهده می‌شــود ب
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یــق می‌تــوان حقیقــت  صورت‌هــای تمثّّل‌یافتــه در عــالم مثــال راه یافــت؟ بــه نظــر می‌رســد از دو طر

صورت‌هــای مثــالی را بــه دســت آورد:
یق برخی از آیات و روایات می‌توان به واقعیت صورت‌های تمثّل‌یافته در عالم .1   آیات و روایات: ازطر

مثال راه یافت. به‌‎عنوان نمونه در روایات متعددی آمده است که عمل صالح انسان به صورت انسان 
یبـا متمثّـل می‌شـود و عمـل نادرسـت او بـه صـورت حیـوان مـوذی یـا انسـان‌ زشـت تمثّـل می‌یابـد؛16  ز
یبـا در واقـع صـورت و تمثّـل عمـل نیک انسـان اسـت و حیوان  ازایـن‌رو، می‌تـوان گفـت کـه آن شـخص ز

موذی یا انسـان‌ گمراه‌کننده و زشـت، مظهر عمل نادرسـت او اسـت. 
یـق آن بـه حقیقـت صورت‌هـای مثـالی موجـود در عـالم مثال .2  تناسـب: دومنی راهـی کـه می‌تـوان ازطر

پی‌بـرد، کشـف مناسـبت‌های موجـود میـان حقیقـت و صـورت تمثّل‌یافتـه اسـت؛ چراکـه تمثّالت آینـه 
حقایق‌ هستند و به همین علت، باید به‌گونه‌ای با حقیقت تناسب داشته باشند تا بتوانند آن را نشان 
دهنـد. بنابرایـن، بـا دانستن مناسـبت‌های موجـود میـان ایـن دو، می‌تـوان بـه حقایـق صورت‌هـای عالم 
مثـال پی‌بـرد. به‌‎عنـوان نمونـه، همان‌طـور کـه شـیر خوراکـی، غـذای بـدن اسـت و به سـرعت در بدن نفوذ 
 ، می‌کنـد و علـم نیـز غـذای نفـس انسـانی اسـت کـه در انسـان اثـر گـذار اسـت، می‌تـوان گفـت کـه شـیر

صـورت مثـالی علـم و دانـش اسـت.

یا، برخی از مناسبات موجود میان صورت‌های تمثل‌یافته و حقایق   حکیم سبزواری به مناسبت بحث رؤ

آنها را بر شمرده است. گرچه بیان وی مربوط به عالم مثال متصل اســــت؛ اما تناسب میان صورت و حقیقت، 

امری مشترک میان مثال متصل و منفصل است. از این رو، بیان وی راهگشای مسئله کنونی ما نیز می‌باشد. 

ید: حکیم سبزواری می‌گو
 فـهو معـبّّرٌٌ کعـلم و لـبن؛ و 

ً
 لازمـاً

ً
 شبـیهاً

ً
؛ کـکونه ضدّّاً

ً
ر إن یکن ملائماً و ما یُُغََـ�یِِّ

دونه أضغاث أحلام قرن )سبزواری، 1369، ج5، ص231-230(.

یافت می‌کند، تغییر دهد.  یا از عوالم ما فوق در  مطابق این ابیات، ممکن است قوه متخیله آنچه را که در رؤ

در این صورت اگر میان حقیقت تنزل‌یافته و صورتی که قوه متخیله ســــاخته اســــت مناســــبتی وجود داشته 

پذیر است. مناسبت میان صورت ساخته‌شده و حقیقت آن ممکن است  یایی صحیح و تعبیر باشد، چنین رؤ

یر باشد: به یکی از شکل‌های ز
آنچه متخیله ساخته است ضدّ حقیقت باشد: مانند آنکه کسی ببیند دارای فرزند پسر شده است، .1 

اما صاحب فرزند دختر شـود.



14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
 . ب

ه 2
مار

 ش
م .

 دو
ال

س

7272

AHI.JOURNALS.HOZEHKH.COM

آنچه متخیله ساخته است شبیه حقیقت باشد: مانند صورتگری دشمن به مار و گرگ..2 
آنچه متخیله ساخته است لازم حقیقت باشد. .3 

حاصل آنکه یکی از راه‌های دست‌یافتن به حقیقت صورت‌های تمثل‌یافته در عالم مثال منفصل، یافتن 

مناسبت‌های موجود میان صورت و حقیقت است.
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نتیجه‌گیری � 
بدون شک مطالعه یک پدیده از منظر مکتب‌های مختلف، زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتر با جنبه‌های 

مختلف آن فراهم می‌سازد. این نوشــــتار با مطالعه فلسفی تجربیات نزدیک به مرگ کوشید تا برخی از جنبه‌های 

یر را می‌رساند: پرچالش این پدیده را مورد کنکاش قرار دهد. بازخوانی فلسفی تجربه نزدیک به مرگ مطالب ز
تجربـه نزدیـک بـه مـرگ، بـا توجـه بـه عوالم سـه‌گانه هستی، دارای سـه مرتبه اسـت: تجربـه نزدیک به .1 

مـرگ در عـالم طبیعـت، تجربـه نزدیـک بـه مـرگ در عـالم مثـال و تجربـه نزدیـک بـه مـرگ در عالم عقل. 
تجربـه نزدیـک بـه مـرگ در عـالم طبیعـت کـه بـه معنـای خلـع روح از بـدن و ورودی دوبـاره بـه عـالم .2 

طبیعـت اسـت، ادراک محسوسـات بـا بـدن مثـالی اسـت. ادراک محسوسـات در قالـب بدن مثالی بسـی 
یرا بدن مثالی، به‌جهت مبرّابودن  قوی‌تر و شفاف‌تر از ادراک محسوسات در قالب بدن مادی است؛ ز
از مـاده، بـا نفـس انسـان سـنخیت بیشـتری دارد؛ از ایـن رو نفـس در قالـب ایـن بـدن از قـدرت و قـوت 

بیشـتری بـرای ادراک برخوردار اسـت. 
تجربه نزدیک به مرگ در عالم مثال به معنای خلع روح از بدن و ورود به عالم مثال منفصل است. .3 

بـه ایـن جهـت کـه عـالم مثـال، تمثّـل عـالم عقل‌اسـت، واقع نمـایی آن به‌طور غیرمسـتقیم اسـت؛ یعنی آنچه 
در عـالم مثـال منفصـل دیـده می‌شـود خـودِ واقعیـت نیسـت؛ بلکـه همچون صـورت نقش‌بسـته در آینه، 
حکایتگر واقعیت است. با مطالعه آیات و روایات مربوط به جهان پس از مرگ و یافتن مناسبت‌های 
موجـود میـان حقایـق و تمثلاتشـان تـا حدودی مشـخص می‌شـود کـه صورت‌های موجـود در عالم مثال 

چه واقعیتی را نشـان می‌دهند.
، تجرد .4  تجربـه نزدیـک بـه مـرگ در عـالم عقـل بـه معنـای ورود نفـس به عالم عقل و به معنـای دقیق‌تر

نفـس از بـدن مـادی و مثـالی اسـت. در ایـن نـوع تجربـه که جز برای آنان که بهـره‌ای وافر از علم و عمل 
دارنـد رخ نمی‌دهـد. در ایـن حالـت، نفـس انسـان بـا صـورت و تمثالت واقعیـت مرتبط نمی‌شـود؛ بلکه با 

خودِ واقعیت مرتبط می‌شـود. 



14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
 . ب

ه 2
مار

 ش
م .

 دو
ال

س

7474

AHI.JOURNALS.HOZEHKH.COM

پی‌نوشت � 
روشن است که مقصود ما از مرگ طبیعی، مرگ بی بازگشت نیست. .1 

سـیالکوتی در حاشـیه بـر شـرح شمسـیه می‌گویـد: »و یشـترط‍‌‌ فـی المتواتـر أن تكـون مسـتنده إلـى الحـسّ فیكـون .2 

هم 
َ
ه ترك هذا القید لأنّ اسـتحاله العقل تواطأ

ّ
الحاصل من التواتر علماً جزئیاً من شـأنه أن یحصل بالإحسـاس و لعل

، آنچه از   فـی المحسـوس« »متواتـر مشـروط اسـت بـه اینکـه مسـتند به حـسّ باشـد، از ایـن رو
ّ
علـى الكـذب لا یكـون إلّا

طریق تواتر حاصل می‌شـود علمی جزئی اسـت که شـأنیت آن را دارد که بواسـطه احسـاس به دسـت آید. شـاید او از 

این جهت این قید و شـرط را ترک کرده اسـت که عقل، همدسـتی چنین جماعتی را بر دروغ، تنها در محسوسـات 

محـال می‌‌دانـد« )قطـب رازی، بی‌‌تـا، ج2، ص249(. 

روایاتـی نظیـر بیـان امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ کـه می‌فرمایـد: »کیف أعبد مَـن لـم أره...« )مجلسـی، 1403ق، ج4، ص54( .3 

دلالتـی بـر احاطـه شـهودی بـر خداونـد متعـال نـدارد، زیـرا موجـودی را می‌تـوان بـه تمام و کمال شـهود کرد کـه محدود 

باشـد در حالیکه خداوند سـبحان نامتناهی اسـت.  

 4. ، شـهید سـید محمدباقر صدر متواترات را بر پایه قانون حسـاب احتمال شـرح و بسـط داده است. بنگرید )صدر

، 1400ق، ص 392ـ393(. 1422ق، ج2، ص276ـ277؛ همو

، الإلهیـات علـی هـدی الکتـاب و السـنّه و العقـل: ج4، 298. هم‌‌چنیـن بنگریـد )لاهیجـی، .5  سـبحانی، جعفـر

ج3، 495(. الإلهـام:  عبدالـرزاق، شـوارق 

شـایان ذکر اسـت که در حکمت مشـاء عالم مثال مطرح نبوده اسـت. نخسـتین بار شـیخ اشـراق عالم مثال را به .6 

عنوان عالمی برتر از عالم ماده مطرح نمود )ر.ک: سهروردی، 1372، ج2، ص232(. هم‌‌چنین انحصار عوالم در سه 

عالـم مذکـور نیـز مـورد اتفاق حکما نیسـت. مطابق بیان حکیم سـبزواری )1369، ج3، ص664( در سلسـله هسـتی 

در قـوس نـزول ابتـدا عقـول طولـی )قاهر اعلی( آنگاه عقول عرْضی )مُثُل ذی شـارقه( سـپس نفوس فلکی )نفس کلّ( 

آنـگاه عالـم مثـال )مثـل معلقـه( و سـپس عالم طبیعت )طبـع، صورت و هیولـی( قرار گرفته اسـت. ما به جهت آنکه 

عقـول عرْضـی محـلّ اختالف میـان حکماسـت و برخـی همچـون علامـه طباطبایـی )1416ق، ص317-321( آن را 

نپذیرفته‌‌انـد؛ و نفـوس فلکـی نیـز امـروزه مقبول حکما نیسـت، درباره این دو سـخنی بـه میان نیاورده‌‌ایـم. طرح عوالم 

سـه گانـه را از مکتوبـات علامه طباطبایـی )همـان، ص313-323؛ 1419ق، ص216-217( اقتباس نموده‌‌ایم. 

بنگرید )طباطبایی، 1416ق، ص322(. .7 

در این‌‌باره بنگرید )سهروردی، 1372، ج2، ص229-230؛ صدرالمتألهین، بی‌‌تا، ص336-335(. .8 

بــرای آشــنایی بــا زندگانــی ایشــان بنگریــد )در حریــم وصــال؛ عرفــان ولایــی در ســیر و ســلوک آیــت الله العظمــی .9 

محمــد تقــی اصفهانــی(. 

حکیم سبزواری در منظومه می‌گوید: »فهو معبّر کعلم و لبن و دونه أضغاث أحلام قرن« )1369، ج5، ص222(؛ 10 .
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یعنی به جهت مناسـبتی که میان علم و شـیر وجود دارد، قوه خیال در عالم رؤیا علم را به شـکل شـیر در می‌‌آورد. 

در این‌‌باره بنگرید )صدرالمتألهین، 1368، ج7، ص256-255(. 11 .

هم‌‌چنین بنگرید )حسن زاده آملی، 1377، ص65-63(.12 .

برای آشنایی بیشتر در این‌‌باره بنگرید )حسن زاده آملی، 1377، ص108-106(.  13 .

شـیخ اشـراق بـا نقـد نظریـه خـروج شـعاع و انطباع کوشـیده اسـت نظریه خـود را اثبات کنـد. بنگرید )سـهروردی، 14 .

1372، ج2، ص99-102؛ همـان، ج1، ص485(. 

بـرای آشـنایی بیشـتر دربـاره کیفیـت خـواب و حکایت‌‌گـری قـوه خیـال بـه هنـگام خـواب، بنگریـد )سـبزواری، 15 .

ص229-228(.  ج5،   ،1369

بنگرید )کلینی، 1429ق، ج3، ص233-232(. 16 .
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A Philosophical Review of Near-Death Experiences with an Emphasis on 
the Worlds of Being from the Perspective of Islamic Philosophy

Hossein Khorsandi amin (Khordoustan)1   

Mohammad Ali Vatandoost2  

� Abstract
Near-death experiences (NDEs) have been evaluated by various schools of thought 

with diverse approaches. Each of these schools has endeavored to answer the questions 
raised about these experiences. The most important question about these experiences 
is the question of how they occur. Reflection on the reports of these experiences shows 
the diversity of their occurrence. Considering that Islamic philosophy is responsible 
for the ontological study of phenomena, this paper seeks to examine NDEs from the 
perspective of Islamic philosophy. A philosophical study of NDEs both removes some 
of the ambiguities surrounding them and provides a ground for evaluating them. 
By rereading the worlds of being from the perspective of Islamic philosophy and re-
examining these experiences, this paper aims to prove that these experiences have 
different levels according to the different worlds of being. Transcendent philosophy, by 
proposing the three-fold worlds of nature, imagination, and intellect, draws a longitudinal 
line that man will pass through these three worlds in the arc of ascent and reaching 
the Absolute Necessary Being. Since most NDEs occur as a result of contact with the 
world of imagination and in the form of an imaginary body, the quality of conformity of 
these experiences to the world of imagination and their mode of representation will be 
discussed in detail. Explaining how the different levels of NDEs correspond to the different 
worlds of being will somewhat reveal the extent and quality of their representation.

Keywords: Near-Death Experience, Afterlife, Islamic Philosophy, Worlds of Being, 
World of Imagination.
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